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  چكيده
چگونگي سازماندهي دربار شاهنشاهي ساساني، ماهيـت و كـاركرد واقعـي برخـي     نامشخص بودن 

تغييـرات اعمـال   . مناصب، القاب، عناوين و سلسله مراتب مقامات درباري، معلول عوامل بسياري اسـت 
 شده در راستاي مسير تكاملي ح

يلات هاي خاص هر يك از پادشـاهان و اعمـال نفـوذ ديگـر تشـك     كومت كه خود متأثر از سياست
زيربنايي جامعه به ويژه دستگاه روحاني در مقاطعي خاص بر وزارت دربار بوده، چگـونگي سـازماندهي   

از آن جايي . دربار را با ابهاماتي درآميخته كه منجر به عدم همسويي ميان منابع متعدد تاريخي گشته است
دي از القـاب و عنـاوين بـا    كـرد، شـمار زيـا   كه وزارت دربار عهد ساساني را تشريفاتي وسيع اداره مي

عملكردهاي خاص و اختلاف جايگاه در بطن و پيكره اين تشكيلات وجود داشته كه شناختي درسـت از  
شايد بتوان ريشه اين امر را علاوه بر تغييرات ياد شـده، دوره  . ها وجود ندارداصل و ماهيت كاركردي آن

مندي اكثـر  ان معادل معرف هر منصب، عدم بهرهها، واژگفترت ميان موجوديت عناوين با زمان نگارش آن
  شناختي و نبود وحدت نظـر پژوهندگان از اطلاعات توأمان تاريخي و باستان
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اي شـناختي  شـواهد كتيبـه  . شناسي در تعابيرشان از واژگان پهلوي جست و جو كردميان متخصصان زبان
ها بر مبناي تقـدم و  تر از آنائه كاركردي منطقيمنطبق با واقعيت از سلسله مقامات درباري و به تبع آن ار

رئـيس  «و » دربـد «، »دريگان سـردار «در تعبير عناويني چون . دهندتأخر جايگاه القاب و عناوين ارائه مي
اي از آن در دسـت اسـت،   يكي از واژگاني كه تعبير دوگانه. توان به قاعده فوق استناد كردمي» تشريفات

كه بر خلاف اكثر روايات تاريخي مبني بر انتساب آن به خواجه دربـار، مـرجح    باشدمي» شبستان«عنوان 
   .زاگان تعبير شودآن است كه از آن به لقبي افتخاري براي اطلاق به نجيب

اي در حد امكـان بـه اصـل و    در اين پژوهش سعي شده تا با استناد به متون تاريخي و شواهد كتيبه
  .ار دوره ساساني پرداخته شودماهيت وجودي القاب و عناوين درب

 .ساساني، دربار، كتيبه كعبه زردشت، شبستان، دريگان سردار، دربد :واژگان كليدي

  
  مقدمه

ترين ادوار تاريخي ايران همواره مورد توجـه  دوران پادشاهي ساساني به عنوان يكي از مهم
رغـم برخـورداري از   لـي اين برهه از تاريخ، ع. شناسان بوده استپژوهندگان، مورخان و باستان

هاي صورت گرفته، داراي زواياي تاريك و نكـات مـبهم   منابع مكتوب فراوان و وسعت پژوهش
  .بسياري است

اي الطوايفي اشكانيان، دولت مركزي يكپارچـه حكومت ساساني با پايان دادن به شيوه ملوك
طول حكومت چهارصد ليكن در ). 308: 1380جوادي، (را مبتني بر طبقات اجتماعي ايجاد كرد 

اگرچـه  . ساله ساساني، ابعاد مختلف حكومت و جامعه دستخوش تغييرات فراواني شـده اسـت  
به معرفي تشـكيلات   -به اختصار يا به تفصيل –اي منابع مكتوب عصر ساساني، هر يك به گونه

 ـ  ات زيربنايي جامعه، القاب، عناوين، مناصب و سلسله مراتب مقامات موجود در هر يـك از طبق
گويي، پراكنـدگي، عـدم انسـجام مطالـب يـا      اند، ليكن به دليل تناقضچهارگانه جامعه پرداخته
ها اظهـار نظـر قطعـي    توان صرفاً با استفاده از اين مدارك در مورد آنمسائلي از اين دست، نمي

سازمان دربار عصر ساساني و مجموعه عوامل ساختاري آن كه سلسله مراتبي از مقامـات  . نمود
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شود، يكي از بحث برانگيزترين تشكيلات اين برهه از تاريخ اسـت كـه در راسـتاي    ا شامل مير
توان تعريفي اي كه نمياي گرديده است؛ به گونهمسير تكاملي حكومت دستخوش تغييرات عمده

درست و منطقي از اصل و ماهيت وجودي القاب و عناوين، كاركرد واقعي يا افتخـاري و سـير   
هـا و  مندي از رهيافت تاريخي و مقايسـه تطبيقـي داده  بهره. در گذر زمان ارائه دادها تحولي آن

شواهد باستان شناختي با روايات و مدارك تـاريخي گـامي مـؤثر در شـناخت بهتـر چگـونگي       
  .  سازماندهي دربار شاهنشاهي ساساني و مجوعه عوامل پديد آورنده آن خواهد بود

 
  دربار

هاي بسيار مهم ايران باستان بوده كه به تعبير امروزي وزارت دربار اندربد از ديوديوان ايران
عظمت و شكوه ملت  ةدر ايران، شاه نمايند ).53: 1350شوشتري، امام( شودشاهنشاهي ناميده مي

ايرانيان بندگي و نمـاز  . دانستندصفات ستوده و ايزدي مي ةبود و ملل مشرق عموماً شاه را دارند
نمودند، بر پسنديدند و با كمال وابستگي و فروتني او را تعظيم و تكريم ميشاه ميرا در برابر پاد

مهـرين،  ( باليدنـد شدند و بر بزرگي و عظمـت او مـي  شكوه و جلال پادشاه خويش خرسند مي
تـرين  بـزرگ «: انـد گونـه آورده روايات تاريخي در باب فضائل پادشاهان ايران ايـن ). 9: 1349

به ويژه . آفاق گرديدند، حسن سياست و جودت تدبير بود ةران كه بدان شهرفضيلت پادشاهان اي
منشـي و  پادشاهان ساساني كه در هيچ عصري مانند ايشان از حيث شكيبايي و بردبـاري و نيـك  

  ). 66: 1374محمدي، ( »اعتدال كشور و شهرت فراوان يافت نشده است
. انـد اه ايران و انيـران معرفـي كـرده   هاي خويش، خود را شاهنشپادشاهان ساساني در كتيبه

ايـران   ةهاي ايراني پيش از ساسانيان نيز بود، اما بـا واژ از صفات سلسله» شاهنشاه«گرچه عنوان 
، مشروعيت بخشـيدن بـه   )امپراطوري آرياييان(» ايرانشهر« ةانديش هدف از خلق. بود در نياميخته

و ) هخامنشيان(تاريخي» نياكان«رگ ايران و خويش به عنوان وارثان بر حق امپراطوري باستاني بز
ديگر اينكـه، آنـان بـا    . اي و به عنوان پيروان دين زردشت كه ريشه در ايران داشت، بوداسطوره

زيسـتند  كساني كه در آن مي ةاستفاده از مفهوم ايرانشهر به عنوان سرزمين سياسي و فرهنگي هم
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يـدي بـراي خـود و رعايايشـان پديـد آورنـد       جد» هويت«هاي دور، و پيوند دادن آن با گذشته
  ). 206: 1377ويسهوفر، (

اي معنوي بود؛ زيرا مقام شهرياري خـويش را عطيـه   -در آغاز، شاه داراي موقعيتي سياسي
بر » فره« اين. باشد» فره«كرد كه داراي دانست و اهورامزدا اين هديه را به كسي اعطا ميالهي مي

شـخص،  شد و از پرتو همين فر بـود كـه   و را از ديگران سبب ميتابيد، برتري ادل هر كسي مي
  ).163: 1375هوار، (شد بر تخت نشستن مي ةشايست

است و سپس داراي مفهوم » شكوه«يا » كوشش«و » نيروي زندگي«اساساً به معني » فره«لفظ 
ن بـه  اين فر كـه در متـو  ). 24: 1375فراي، (است » بخت شاهي«و به ويژه » بخت«و » پيروزي«
اي همراه اردشير بوده و همواره وي را قـرين موفقيـت   موسوم است، به صورت بره» فره كياني«

 ـ» شاهنشاه«پادشاه كه به عنوان ). 8: 1384لوكونين، (ساخته است مي خـدايي و   ةملقب بود، جنب
: 1382دياكونوف، (نسل خدايان را داشت و بدين سبب قدرت وي از لحاظ نظري نامحدود بود 

 -يكي شاه بزرگ و پـدران او : ؛ زيرا براي ايرانيان زمان ساساني دو نوع خدا وجود داشت)322
هايي خداگونه بودند و ديگر، خدايان بـه معنـاي واقعـي    كه به عنوان انسان -خواه مرده يا زنده

هرچند روايات تاريخي حاكي از آنند كه ). 208: 1377ويسهوفر، (كلمه، يعني موجوداتي معنوي 
ناميده، اما شايد پس » چهره از يزدان«دوم يكي از آخرين شاهاني است كه خود را داراي  شاپور

از آن، شاهنشاه اقتدار ديني خود را از دست داده و صرفاً به فرمانروايي غيرمذهبي تبـديل شـده   
دريـايي،  (روحانيت زردشتي بر سلطنت اسـت   ةباشد كه اين امر، نشان از تحميل قدرت و سلط

1384 :35.(  
شاه مركز تصميمات و فرمانده عالي لشكري و كشوري و منشأ قدرتي بود كه در وجود     

از ديگـر  ). 306: 1380جـوادي،  (رفـت  او تمركز داشت و داور نهايي در مملكت به شمار مـي 
كه در موقع شرايط احراز مقام سلطنت علاوه بر فره ايزدي، داشتن عقل و اندامي سالم بود؛ چنان

ناپذير بـود كـه   ادشاه مبرا بودن وي از هرگونه عيب و نقص جسماني يك اصل اجتنابانتخاب پ
اي كه گاهاً اشراف بـراي تعـويض پادشـاه از ايـن اصـل      انحراف از آن امكان نداشت؛ به گونه



 ....پژوهشي در مناصب درباري عهد ساساني با استناد به

 

187 

طبق روايـات، تنهـا اردشـير اول، شـاپور اول،     ). 322-1382:321دياكونوف،(كردند استفاده مي
هاسـت؛ در  اول، خود جانشين خويش را برگزيدند كـه نشـان از اقتـدار آن   شاپور دوم و خسرو 

در . حالي كه در انتخاب ديگر شاهان ساساني نفوذ و دخالت شورا بسيار قابل توجه بوده اسـت 
شـده  كل سپاه تشكيل مي ةموبد، رئيس دبيران و فرماندانتخاب وليعهد، انجمني مركب از موبدان

موبد پس از مشورت رسيدند، موبدانكلي در انتخاب جانشين شاه نمي و چنانچه اينان به توافقي
  ). 163: 1375هوار، (كردند با روحانيون بلندمرتبه وليعهد را انتخاب مي

آباد بود، حاجي ي هشايد در آغاز عهد ساساني، جاي طبقات در دربار بر حسب ترتيب كتيب
اما در طي زمان . و چهارم آزادان بودند يعني نخست شهرداران، دوم ويسپوهرگان، سوم وزرگان

الذهب در اواخر اين عهـد، ترتيـب   اي كه مروجتغيير و تبديلي در اين ترتيب راه يافت؛ به گونه
  : دهد كه بدين قرار استديگري را ارائه مي

ده  ه يگاه ايشان به فاصلاول، اسواران و شاهزادگان كه نشست: درباريان بر سه طبقه بودند
اينـان  . كرد و در سمت راست قرار داشتاي بود كه تخت شاه را از نديمان جدا ميپردهرش از 

دوم، مرزبانان و شاهان ولايات كه مقيم پايتخت . مقربان و نديمان شاه از اشراف و دانايان بودند
بودند و سپاهبدان كه شاهي ولايات در آن زمان به ايشان محول شده بود و اينان نيـز ده رش از  

گويان و خنياگران و رامشگران و خوانندگان بودنـد كـه ده   اول فاصله داشتند و سوم، بذله ةقطب
توان فهميد كه آباد و مسعودي ميحاجي ةترتيب كتيب ةاز مقايس. دوم فاصله داشتند ةرش از مرتب

 ـ اي پـايين دوم فرود آمدند و اين كه سپاهبدان به درجه ةشهرداران به طبق ر ديگ ـه ي تـر از مرتب
كارگزاران حكومتي تنزل يافته بودند، ناشي از تقسيم قدرت بود كه به جاي يك اسپاهبد، چهـار  

ظاهري آن كاسته شـد، ولـي از حيـث قـدرت      ةچند از عظمت رتب اسپاهبد به وجود آمد و هر
  ). 137 :1374 سن،كريستن(اي بالاتر از قبل قرار گرفت حقيقي در رده

كـه مشـتمل بـر    -دارند كه بر اساس آنها پس از نديمان شاه  روايات ديگري نيز وجود    
بازان و دلقكان از مقلدّان، حقه -دادنداقوام پادشاه و فارساني بودند كه موكب شاه را تشكيل مي

شـان سـه دسـته بودنـد     برند و در پايان از مطربان كه بـر اسـاس هنـر و آلات موسـيقي    نام مي
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لتاج خود آورده است كه اردشير پاپكان، نديمان را در سه جاحظ در ا). 1374: 1374 گيرشمن،(
 ـ طبقه جاي داد كه اول، اسواران و شاهزادگان بودند، سپس درباريان و سـخن   يهسـرايان و طبق

 الخلقه و بـي ها و مسخرگان بودند؛ اما در اين طبقه شخص فرومايه و گمنام و ناقصسوم، دلقك
پسـت وجـود نداشـت     ةو نسـب يـا داراي پيش ـ   اصلو بيقد و معيوب  اندازه بلندقد يا كوتاه

 ـمنصبان عاليبلخي ترتيب قرارگيري صاحبابنه ي فارسنام). 67 :1343 جاحظ،( عهـد   ه يرتب
در كنار تخت شاهي كرسي زرينـي قـرار داشـت كـه     : كندگونه نقل ميخسروانوشيروان را اين
تـر از  گرفت، پايينموبد قرار ميزير، موبدانتر از جايگاه وپايين. نشستبزرگمهر وزير بر آن مي

چنانچه شاه بر . هاي ديگري قرار داشت كه محل جلوس مرزبانان و بزرگان كشور بودآن، كرسي
مقامـان  كردند و محل جلوس ايـن عـالي  شد، كرسي او را از ايوان خارج ميكسي خشمگين مي
  ).97 :1363 بلخي،ابن(غيرقابل تغيير بود 

نگارندگان، تناقضات كم و بيشي كه در روايات مختلف وجود دارد، يـا ناشـي از    به اعتقاد
فترت ميان بروز وقايع در عهد ساساني و زمان نگارش متون است و يـا ناشـي از تغييـر و     ةدور

  .ساساني است ةتحولات صورت گرفته در مقاطع خاصي از دور
  : دادندشكيل ميرا ت» شوراي پادشاه«در هر حال، سه لايه از اشرافيت، 

مسـتقل محلـي و   هـاي نيمـه  اينـان دودمـان  . به معناي فرمانرواي بر يك پادشاهي» شاهان« )1
  .شاهنشاه در مناطق مختلف را داشتند ةالسلطنشاهي بودند كه حكم نايب ةشاهزادگان طايف

كساني از زن و مرد كه به خاندان شاهي نزديك بودند، يعني شاهان و فرزندان، حتي بـدون   )2
  .دادندآنان بودند و بالاترين قشر اشرافيت را تشكيل مي فرعي هايازدواج حاصل كه كامل وقحق
هـاي  مستقل اسـتان ، اينان نمايندگان طوايف اشراف، فرمانروايان نيمه »زادگان، اعياننجيب« )3

  ).97-94 :1377 لوكونين،(شدند كوچك و كارمندان دولتي را شامل مي
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      شاهان ساساني از اردشير تا زمان يزدگرد در پس پرده قراربر روايت جاحظ، پاد بنا
كنندگان بود و در شاه و ملاقات ةباش واسطشدند و خرمرفتند و از نظر نديمان محجوب ميمي

اند اي كه او را يكي از اسوارزادگان دانستهشد؛ به گونهاي مبذول ميانتخاب وي توجه ويژه
 . )70 :1343 جاحظ،(

از اينـرو از  . حاجب زبان پادشاه است با نزديكان و حاضران«: اندل از انوشيروان آوردهبه نق
 از كارهـاي خـرم  ). 92 :1363 بلخي،ابن(» تر باشدتر و دريابندهتر، عاقلمردان جهان كامل ههم

را  در چنين مواقعي پـرده . د اعلام بداردـجستني را كه بار ميـود كه نام و كار كسانـباش اين ب
را به زبان ) جاودان باشيد(بيذ داشت و بر حسب سنت جاري و قديم، ابتدا عبارت انوشكمي بر
داد، فرد از آستين خويش همين كه شاه بار مي. گفتآورد و سپس نام و حاجت شخص را ميمي

بست تـا مبـادا نفـس آدمـي چيزهـاي      اي سفيد و پاكيزه برآورده و پيش دهان خود ميدستارچه
پـس از رعايـت ايـن احتيـاط،     . و عناصر و از آن قبيل را و نيز فره كياني را آلوده سازدمقدس 

ماند تا شاه برد و در آن حال ميافتاد و سجده ميشد و در برابر شاه به خاك ميشخص وارد مي
آورد كرد و سلام بر جاي مـي گاه او برخاسته، تعظيم مياو را فرمان دهد كه از خاك برخيزد، آن

  ).139-138: 1374 سن،ريستنك(
بود كه به سامان دادن كارهاي دربار، بـه ويـژه   » دربد«يكي از بلندپايگان دربار شاهنشاهي 

اين . ها و كوشش در نگهداري آنها مبادرت داشتها و سنتنگرش بر درست و روان بودن آيين
توان از منابع تاريخي مي. اندشمردهمي» بزرگ فرمذار« ةوالا بوده كه گاه آن را هم رد چنان پايگاه

بايسـت از پايگـاه   فرمذار ايـن بـوده كـه الزامـاً نمـي     چنين نتيجه گرفت كه تفاوت او با بزرگ
توانسته از گري به دست او نبوده و نيز نميآزادمردان و دانشمندان باشد؛ زيرا هيچ رهبري و چاره

يكي آن كه از شهريار پيام آورد «: هشدكار او تنها در دو چيز خلاصه مي. پيش خود فرماني دهد
، در واقع حكم نمايندگي و نيز شناختن و نگاه داشتن پايگاه »و ديگر آن كه به شهريار پيام رساند

بايد در نظر . هاي درباري را داشته استهر كس به خصوص كارمندان دولتي در بزم ها و انجمن
دار زيردسـت  پـرده . دار داشته استر از پردهدار بوده و پايگاهي والاتداشت كه دربد جز از پرده
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يافتند شاهنشاهي بوده است تا كساني را كه بار مي ةدربد در ايوان يا جاهاي ديگر گمارده بر پرد
در ايـن تشـكيلات،   . به درون پرده راهنمايي كند يا از حضور شاهنشاه به بيرون همراهي نمايـد 

ها گاه آنها، مقام و مناصب و نشستنگرش بر پايگاهدبير يا دبيراني بوده كه كارشان نگهداري و 
شوشـتري،  امام(اند هاي درباري بوده و حكم رئيس تشريفات امروزي را داشتهها و بزمدر انجمن

تغيير نام داده » سرداركارانانديمان«ساساني اين منصب به  ةگوئي در اواخر دور). 53-57: 1350
راونـدي،  ( نيز به حاجب بزرگ و رئيس تشريفات تعبير شده» ارسردكارانانديمان«است، زيرا از 

از محققان،  ديگر برخي ؛ هرچند به اعتقاد)108 :1384 دريايي، ؛328: 1380؛ جوادي، 676 :2536
). 205 :1382 معطوفي،(عنوان و منصب رئيس تشريفات نظامي بوده است » سرداركارانانديمان«

در فهرست درباريان شاپور يكم » دربد«ي به نام پاپك با عنوان زردشت، از شخص ةكعب ةدر كتيب
رئيس «اند؛ چنانكه لوكونين آن را محققان، تعابير گوناگوني از اين لفظ ارائه كرده. ياد شده است

ديگـري بـا    ةو عد) 233،106: 1377لوكونين، (معني كرده است » دربان كاخ«و يا » هاباندروازه
را از آن برداشـت  » رئيس دربـار «باشد، كه به معني دربار مي» در«لمه توجه به بخش اول اين ك

در ميان درباريان پاپك شاه و شاپور شاهنشاه، از فـردي بـه نـام    ). 61: 1373مكنزي، (اند كرده
فاضـل،  (ياد شـده اسـت   » رئيس تشريفات«، در مقام »پاپك«و در دربار اردشير يكم از » زيك«

: حرير متفاوت از عنوان مزبور در كتيبه كعبه زردشت موجود اسـت سه ت). 139،144،181 :1378
و شــكل يونــاني آن بــه صــورت » ادنيــك«، فارســي ميانــه آن »نيودپــت«صــورت پهلــوي آن 

"deipnokeletor" دارد كه دارنده اين عنوان، نام ميهمانـان  صورت يوناني آن معلوم مي. است
در واقـع مـأمور دعـوت كـردن     . شانده اسـت نخوانده و ايشان را در سر جاي خويش ميرا مي

صورت پهلوي ايـن عنـوان،   ). Chaumont, 1959: 183(ميهمانان به خوان شاهي بوده است 
معنا و مفهوم دعوت و مهماني را در بر دارد و شكل فارسي ميانه آن بـه معنـي اعـلام كـردن و     

لت والايي برخـوردار  دارنده اين منصب از شأن و منز). 114: 1373مكنزي، (دعوت كردن است 
 ). Chaumont, 1959: 182(كرده است بوده و منصبش را به طور موروثي كسب مي
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باشد كه مي» دربذدران«يا » سرداردربان«است، » دربذ«اصطلاح ديگري كه بسيار مشابه      
يـا بـه    آمده و به تعبير  نفيسي، رياست دربانان» دربذدران«اردشير پاپكان به صورت  ةدر كارنام

رواياتي ديگر از ). 321: 1383نفيسي،(اصطلاح اخير، رياست سرايداران را بر عهده داشته است 
بـوده  » سرپرست نگهبانان كاخ سلطنتي«اند كه به تعبير ويسهوفر، ياد كرده» سالاردريگان«عنوان 
م زردشـت، شخصـي بـه نـا     ةدر فهرست درباريان شاپور در كعب). 233: 1377ويسهوفر، (است 

گون علاوه بر تعبير ويسهوفر، تعابير گونا. باشدمي» سرداردريگان«، حامل عنوان »شاپور -ابرسام«
» پيشـكار «و  )Maricq, 1958: 328; Gignoux, 1986: 27(» رئـيس دربـار  «ديگري ماننـد  

)Fry, 1959: 333 (به اعتقاد نگارندگان، با نظر بـه ايـن كـه در فهرسـت     . نيز ارائه شده است
توأمان و در دو جايگاه متفـاوت ذكـر   » دربد«و » سرداردريگان«ريان شاپور يكم، دو منصب دربا

توان اين دو منصب را يكي دانست و تعبيري واحد از اين واژگـان داشـت و بنـا بـر     شده، نمي
بايسـت مقـامي   شان در دربار، مـي تقدم و تأخر اسامي افراد مبني بر جايگاه و مقام والاي ةقاعد

با اسـتناد بـه روايـت تـاريخي     . قائل شد» دربد«در مقايسه با » سرداردريگان«براي عنوان والاتر 
   دبيران بـوده و نيـز بـا عنايـت بـه تـدبير،        ةاز طبق» رئيس تشريفات«الذكر مبني بر اين كه فوق
كـه لزومـي نداشـته از پايگـاه     » دربد«مقام  هگري و انديشمندي دبيران نسبت به فرد دارندچاره

 ـدا  ـ ه ينشمندان و آزادمردان باشد و نيز با استناد به كتيب رئـيس  «زردشـت كـه عنـوان    ه ي كعب
تـوان  به خود اختصـاص داده، مـي  » دربد«و » سرداردريگان«جايگاهي بس والاتر از » تشريفات

  .  استنباط كرد كه اين مقام بر دو مقام مذكور ديگر ارجحيت و برتري داشته است
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دهند كه اين نيـز از مناصـب مهـم دربـار     خبر مي» تگربذ«ري چون روايات از عناوين ديگ
آمده و تقريباً رياست يا وزارت دربار را داشته است، ولي از لحاظ اولويـت  ساساني به شمار مي
؛ هرچند محققاني ديگر از سالاردريگان نيز )332: 1383نفيسي،(گرفته است پس از دربذ قرار مي

كه به نظر نگارنـدگان، ايـن مـورد بـه     ) 1377:233ويسهوفر، (اند ردهبه عنوان وزير دربار ياد ك
و » رئـيس تشـريفات  «طور كه ذكر آن گذشت، دو عنـوان  نمايد؛ زيرا همانتر ميواقعيت نزديك

  . اندبوده» دربد«مقدم بر عنوان » سرداردريگان«
 ـ  بـوده  » اسـتبذ «وان از ديگر عناويني كه مقام رئيس دربار يا وزير دربار امروزي داشـته، عن

اند مدتي اين مقام را به كسي نداده بودند و كـواذ آن را دوبـاره برقـرار كـرد و در     آورده. است
هم تعيين كردنـد  » استبذ«همان ايام كه چهار پادوگسبان براي چهار قسمت كشور گماشتند، يك 

بـه بـاور   . )305: 1383نفيسـي، (فرمـذار بـوده اسـت    و قبل از آن، اين كار از وظـايف بـزرگ  
اداري به موازات زمان و نيز تغيير و  ةنگارندگان، اين روايات متعدد، خود بيانگر تغييرات گسترد

اختيارات هر يك از مناصب، در نظام شاهنشاهي ساساني اسـت و از سـوي    ةدگرگوني در حوز
ي سازد كه هر يك از القـاب، عنـاوين و مناصـب دارا   ديگر، ذهن را به اين حقيقت معطوف مي

  .شده استواژگاني معادل بوده كه در ادوار مختلف، جايگزين واژگان قبلي مي
هـا در تقـدير و   جا كه ايرانيان باستان به سـعد و نحـس سـتارگان و تـأثيرات آن    از آن    

ها معتقد بودند، در دربار شكوهمند ساساني، گروه كثيـري از دانايـان، كاهنـان،    سرنوشت انسان
اي كه در دربار خسروپرويز سيصد و شصت نفـر  كردند؛ به گونهندگي ميجادوگران و منجمان ز

از اين دسته حضور داشتند و شاه در مواقعي كه قصد تهاجم بـه سـرزميني يـا قصـد شـكار و      
رياسـت انجمـن   ). 741: 1352طبـري، (كرد احداث بنايي را داشت، از نظرات ايشان استفاده مي

اردشـير   ه يكارنام(اخترشماران بود  ةمتشكل از دانايان و كاهنان و جادوگران و منجمان بر عهد
  ).34: 1378پاپكان، 
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هاي محرمانه و سـري و مخصـوص   از ديگر درباريان، دبير مخصوص شاهنشاه بود كه نامه
 هـاي نگاشـته شـده، آگـاهي     مون نامهكس غير از شاه و اين دبير از مضنوشت و هيچشاه را مي

زردشت،  ةكعب ةمكان هيجدهم فهرست درباريان اردشير در كتيب). 132: 1371دينوري،(يافت نمي
صاحب اين مقام در ميـان درباريـان شـاپور يكـم،     . اختصاص دارد» مرد«با نام » دبيربد«به مقام 

ايـن مقـام    ةه اعتقاد ويسهوفر، دارندبوده كه ب» هرمزد دبيربد، پسر هرمزد دبيربد«شخصي به نام 
بايست دارا بوده باشد و احتمالاً اين منصب از طريق توارث خانوادگي هاي بسياري را ميمهارت

افراد ديگري كه همواره شاهنشاه را چه در شكار و ). 233: 1377ويسهوفر،(شده است منتقل مي
انـد  نگـاران دربـار بـوده   ند، وقـايع كردند و داراي مقامي بس والا بودچه در جنگ همراهي مي

  ).59: 1374سن، كريستن(
به معني مشاور و رايزن دربار بوده و چنان » دراندرزبد«از ديگر مناصب مهم درباري، عنوان 

 ـ  ةعلاوه بر وظيف. گفتندمي» دراندرزبد«فرمذار را هم نمايد كه گاهي بزرگمي  ةفوق، ظـاهراً جنب
دار بـوده  خواسته نيز عهـده را كه دانش و آگاهي مخصوصي مي آموزگاري نيز داشته و كارهايي

كـه مغـان را   » مغان اندرزبـد «كه مربي شاهزادگان بوده و يا » اندرزبد واسپوهرگان«است؛ مانند 
فرمـذار نسـبت   اي موارد، اين اصطلاح را به بـزرگ با نظر به اين كه در پاره. داده استتعليم مي

مقام خاصي نبوده؛ بلكه لقبـي افتخـاري   » دراندرزبد«اين باورند كه  اند، برخي از محققان برداده
  ).302: 1383نفيسي، (شده است بوده كه به اشخاص مختلف داده مي

شـاهان بـه اسـب و سـواركاري و شـكار،       ةهاي شاهي و علاقبا توجه به تعداد زياد اسب
ايـن شـخص،   . هي بود، مأمور نگهداري از اصطبل شا)آخوربد(» آخورسالار«شخصي ملقب به 

نيشـابوري،   ثعـالبي (داده اسـت  سرپرست چهارپايان شاهنشاه بود و اسبان شاهان را پرورش مي
زردشت، نام  ه يكعب ي هدر مكان بيست و ششم اعضاي دربار اردشير يكم در كتيب). 300: 1368

نـواني ديـده   در ميان اعضاي دربار شاپور يكم، چنـين ع . آمده است» آخوربد«با عنوان » وردان«
شـود  جا معلوم مـي وافر شاهان به اسب و سواري از آنه ي علاق). 144: 1378 فاضل،(شود نمي
  ).221: 1377 بلعمي،( است داشته اسب و استر هزار پنجاه اصطبل شاهي خود، خسروپرويز در كه
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ن از تفريحات شاهانه، شكار بود كه به هنگام عزيمت پادشـاه بـه شـكار، اعيـان و بزرگـا      
-موبد، ايراناردشير پاپكان آمده است كه موبدان ه يمملكتي همراه وي بودند؛ چنانچه در كارنام

اردشير  ه يكارنام(رفتند دار همراه اردشير به شكار ميسالار، مهتر دبيران و پردهسپاهبد، پشتيبان
را به عهده داشت نگهداري از باز شاهي  ةو ديگر همراه، بازدار بود كه وظيف) 60: 1378پاپكان، 

شـاهبان بـه    ه يساساني، كلم ةدر برخي از اسناد دور). 96: 1318 مجمل التواريخ و القصص،(
نيـز از مناصـب مهـم آن    ) ميرشكار(نخجيربد . معني قوشبان و پاسبان مرغان شكاري آمده است

كـم در  در مكان بيست و نهم اعضاي دربار اردشير ي). 328-327: 1383نفيسي،(زمان بوده است 
ياد شـده  » نخچيربد«با عنوان » سگپوس«يا » سگبوس«زردشت، از فردي به نام  ه يكعب ه يكتيب
كـه ويسـهوفر آن را بـه    ) Frye, 1956: 331(اسـت  » رئيس شـكار «اين لقب به معناي . است

جا كه ايـن عنـوان در فهرسـت    از آن. ذكر كرده است» رئيس شكارچيان«يا » شكاربان«صورت 
سرپرسـت  «به معني » ورازبد«ور يكم وجود ندارد، ويسهوفر اين مقام را مشابه مقام درباريان شاپ

  ). 233 :1377 ويسهوفر،(داند در فهرست درباريان شاپور يكم مي» گرازها
 هافرادي به عنوان مترجم در دربار شاهان ساساني حضـور داشـتند كـه ايـن خـود، گسـتر      

بلعمي در شرح ايـن احـوال آورده   . دهدا را نشان ميهارتباطات سياسي ميان ايران و ديگر ملت
بر در ملوك عجم هميشه ترجماني بود فيلسوف و هر ملكي كه نامه نوشتي به ملـوك  «: است كه

عجم، او بخواندي و جواب باز دادي و در عرب مردي بود كه زبان تازي دانست و هم فارسـي،  
ب رسولي آمدي با نامـه، او سـخن آن   پيوسته در خدمت خسروپرويز بودي، تا چون از ملك عر

رسول شنيدي و نامه برخواندي و مر ملك عجم را ترجمه كردي و جواب كردي و از بهر ملـك  
روم نيز آن چنان ترجماني بود و از بهر خزران و تركان و هندوان نيز بودند كـه زبـان ايشـان را    

 ه ي آن ترجمان كه بـه واسـط   خط ايشان را توانستند خواند و جواب توانستند نوشت و. دانستند
  ).224-223 :1377 بلعمي،(العباد خواندي ابنملوك عرب بود و نام او زيد
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هاي روحي و روانـي  اي از ايشان بيمارياز ديگر اقشار متنفذ دربار، پزشكان بودند كه دسته
يان برگزيـده  گروه اول از ميان روحان. هاي جسمي رااي ديگر، بيماريكردند و دستهرا درمان مي

» بددرستايران«ها با فردي ملقب به گفتند كه رياست آنمي» بددرست«شدند و گروه دوم را مي
گفتنـد  مـي  )Zaratuštrōm(» زروتشـتروم «پزشكان اعم از جسماني و رواني را  ةرئيس هم. بود

همـان،  (ننـد  داموبد مـي اي از محققين، اين لقب را عنوان موبدانعده). 59: 1374سن، كريستن(
را بـه عنـوان   » بـد درسـت « ه يشناسي كلمديگري بر اساس مطالعات زبان ةنظري). 553: 1368

 هـاي ايـران معرفـي    خانـه را نيز رئيس كل ضراب» بددرستايران«داند و خانه ميرياست ضراب
  ).309: 1383نفيسي،(كند مي

پيداسـت كـه    ).676: 2536راونـدي، (گفتنـد  مـي » مردبـذ «سرايان دربار، به رئيس خواجه
و  بر مردان رياست داشته مرد و بذ ساخته شده و به معني كسي است كهاصطلاح مردبذ از كلمه 

آمدند، كساني كـه هميشـه بـا ايشـان     جا كه زنان پادشاه و طبقات ممتاز به ميان مردم نمياز آن
سراي شـاهي بـا   حرم رياست). 331: 1383نفيسي،(بايست خواجه بوده باشند محشور بودند، مي

ناميدند و در دربار شاپور يكـم مقـامي وجـود    مي» بانوي بانوان«همسر بزرگ شاه بود كه او را 
ساسـاني،   ةدر دور). 108: 1384 لوكـونين، (گفتنـد  مـي » رايزن بانوي بـانوان «داشت كه آن را 
هـايي  ت هدايت مقامها نه تنها رسيدگي به امور زنان دربار بود، بلكه مسئوليباشيوظايف خواجه

» يزدبد«زردشت از  ةشاپور يكم در كعب ه يدر كتيب. در دربار و امپراطوري را نيز بر عهده داشتند
 ويسـهوفر، (باشي را داشـته اسـت   ها ياد شده كه او حكم خواجهبه عنوان مشاور و رايزن ملكه

بـا  » مانزيك«ذكر نام  نگارندگان در عدم همسويي با نظر ويسهوفر، با نظر به). 231-233: 1377
در فهرسـت  » رايـزن بـانوي بـانوان   «تر نسبت به عنـوان  در جايگاهي بس پائين» خواجه«عنوان 

جدا از » مشاور بانوي بانوان«پندارند كه مقام زردشت، چنين مي ه يدرباريان شاپور يكم در كعب
  .بوده است» خواجه«مقام 

ياد شـده  » شبستان«ساسان نامي حامل عنوان در جايگاه پنجاه و هفتم دربار شاپور يكم، از 
لوكونين ).173: 1378 فاضل،(باشد مي» خواجه«كه به باور برخي از محققان، به واقع همان لقب 
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زادگـان  ساساني لقب بسيار بزرگي بوده و آن را به نجيبه معتقد بود كه اين لقب در اواخر دور
م دربار خسـرو يكـم چنـين لقبـي داشـته اسـت       ، وزيراعظ»وزگمهر«دانند؛ چنانچه بلندپايه مي

لوكونين مبني بر انتسـاب ايـن    ه ينگارندگان در همسويي با گفت). 109-108: 1377 لوكونين،(
سپاهبد سمت جنوب كه حامل ايـن  اي دارند به مهر وهرام، ايرانعنوان به مقامات بلندپايه، اشاره

 ي هتوجه به نـام مانزيـك بـه عنـوان خواج ـ     و از طرفي با) 48: 1384 گيزلن،(عنوان بوده است 
   متفـاوت، چنـين    جايگـاهي  ةدربار و بعيد بودن دو عنوان واحد در يك دربار، آن هم بـا فاصـل  

اي است به يكي ديگـر از  ، بلكه اشاره»خواجه«جا مراد از شبستان، نه لقب پندارند كه در اينمي
اين عنوان افتخاري شده و آنچه اين احتمـال را   بلندپايگان درباري كه احتمالاً مفتخر به دريافت

آمـده  » ساسان، پسر ساسان«بخشد، معرفي وي همراه نام پدر است؛ چنانچه به صورت قوت مي
  .است

اسـت كـه روايـات    » هرزبد«يابد، عنوان يكي ديگر از عناويني كه با حرم شاهي ارتباط مي
بع تاريخي فارسي، عربي، سرياني و نيـز  منا. متعدد و بعضاً متناقضي در اين خصوص وجود دارد

اند؛ چنانچه فردوسي، آن جا كه داستان سـياوش و  فردوسي به اين عنوان اشاره كرده ي هشاهنام
: گونه آمده كهدر روايت طبري، اين. ياد كرده است» هرزبد«كند، از منصب سودابه را روايت مي

از آن كه دختر آبستن شد، اصـل و نسـب    كند، پساردشير با يكي از دختران اردوان ازدواج مي
را احضـار كـرد و   » هرجبد ابرسام«كند و اردشير، پيرمردي به نام خود را براي اردشير بازگو مي
در منابع سرياني نيز اين عنوان را به يكي از شـهداي مسـيحي   . دهددستور كشتن زن را به او مي

اند، از اين فرد به عنـوان رئـيس خواجگـان    در عهد شاپور دوم داده» آزادگوشت«ايراني، به نام 
تفضلي را عقيـده آن اسـت كـه عنـوان     . ياد شده است» ارزبد«دربار و مربي شاه، البته ملقب به 

هرزبد، ارزبد و هرجبد، همه يكي است و براي اطلاق بـه رئـيس خواجگـان و محافظـان حـرم      
يگـري اسـت تحـت عنـوان     اصطلاح د). 48-38: 1374تفضلي، (رفته است سلطنتي به كار مي

؛ جـوادي،  676: 2536راونـدي،  (خلوت تعبير شـده اسـت    ةكه از آن به عنوان عمل» سنكاپان«
1380 :328 .(  
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آمده كه جزو مناصب مهم درباري بوده » يلبذيلان«اردشير پاپكان اصطلاح ه ي در كارنام    
گيران دربار بـوده  ئيس كشتيو از اشتقاق كلمه پيداست كه رياست بر يلان و پهلوانان داشته و ر

  ). 334-333 :1383 نفيسي،(است 
رامـش اسـت و در مقـام تعـارف و      ةنيز منصب درباري بوده كه مشـتق از واژ » رامشگر« 

اي كه اسباب لهو و لعـب  بنابراين به هر سازنده و نوازنده و خواننده. شده استتحسين گفته مي
محترمي كه به دربار رفت  هسازنده و نوازند هتنها دربار شده وآورده، اطلاق نميشاه را فراهم مي

استثناً ) باربد(دانان و رئيس كل موسيقي) 331: 1383 نفيسي،(رفته است و آمد داشته، به كار مي
برخـي  ). 329: 1380جـوادي، (توانست هر وقت كه بخواهد به حضور شـاه، بـار داده شـود    مي

نام شخص نبوده، بلكه مقام و منصـبي دربـاري بـوده    » ربدبا«محققين بر اين باورند كه اصطلاح 
است، نوشـته  » پهلبد«كه معرب » فهلبد«و گاهي » باربد«است كه در مأخذ فارسي و عربي گاهي 

  ).329: 1383 نفيسي،(شده است 
   :توان به اين افراد اشاره كرداز ديگر درباريان مي

لوازم  ه يمنصباني كه مسئول تهي، صاحب)بدمي(خدمتان، ساقيان ناظران قصر سلطنتي، پيش
سـالار كـه نگهبانـان حـافظ جـان      بانلازم براي لهو و لعب شاه بودند، گروهي ملقب به پشتيگ

         و رئـيس كـل مطـبخ    ) پذشـخور (سربازان جاويـدان بودنـد، چشـندگان     ةشاهنشاه و گارد ويژ
» تغاربد«گري كه وجود داشته است، اصطلاح دي). 523-520: 1368 سن،كريستن) (سالارخوان(

دريـايي،  (كننده و خدمتكار شاه و نيز خواجه يـاد شـده اسـت    بوده كه از وي به عنوان سرگرم
دربار اردشير، شخصـي بـه نـام     ه يزردشت، سرپرست آذوق يهكعب يهطبق كتيب). 109: 1384

سرپرست » زاهين«نام  بوده است و فردي به» نرسه«و در دربار شاپور، شخصي به نام » خودوك«
 ؛ ولي با توجه به اين كه سـمت فـوق  )233: 1377ويسهوفر،( بوده است اردشير دربار ساقيان در

شود، شايد بتوان گفت كه اين امر نيز جـزو وظـايف سرپرسـت    الذكر در دربار شاپور ديده نمي
ن تتبـع محققـان در   همچنين در اين كتيبه، عناويني وجود دارد كـه تـاكنو  . آذوقه ادغام شده بود

 ـ» بدپريستاگ«با لقب » گلبد«ها منجر به اظهارنظر قطعي نشده است؛ نام خصوص آن  ه ياز جمل
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رئـيس  «: معاني متفاوتي براي اين عنوان ارائه گرديـده كـه از آن جملـه اسـت    . اين موارد است
» دربـار  رئـيس امـور سياسـي   «و » هارئيس خدمتكاران يا پيش خدمت«، »تشريفات يا خوانسالار

گشنسب كه از نجبا بود، مورد توجـه هرمـزد   در روايات آمده است مهران). 185: 1378فاضل،(
 ـ    ةچهارم قرار گرفت و مأمور خدمت در سر سفر يـا  » فرخشـاذ « ه يپادشـاه بـوده اسـت و رتب

به او داده بودند؛ چنانچه اين فرخشاذ مرادف بـا پذشـخوار نبـوده باشـد، يكـي از      » پذشخوار«
زديك به شخص شاهنشاه و از خادمان مستقيم وي بوده و اين اصطلاح براي فال نيـك  مناصب ن

و هنگامي كه اردشير سوم به پادشاهي رسيد، به دليل سن كـم،  ) 322: 1383 نفيسي،(بوده است 
بـه واقـع،   . سپرده شد» آدورگشنسپسالار ماهخوان«سرپرستي و تعليم اردشير به شخصي به نام 

كومت را در دست گرفت؛ هرچند هرگز نتوانست موقعيت خود را تثبيت كند ح ةاين شخص ادار
  ). 47: 1385، اميني(

 
  نتيجه

القاب و عناوين متعدد درباري و حوزه وظايف هر يك از آنان نشان از حكـومتي منسـجم،   
بنا به دلايل بسـياري از جملـه تغييـرات گسـترده بـه      . واحد و يكپارچه در دوره ساسانيان دارد

هاي حكومتي هر يك از سلاطين، دوره فترت ميان موجوديـت عنـاوين بـا    زات زمان و شيوهموا
 ها، واژگان معادل براي هر يك از مناصب، القـاب و عنـاوين كـه هـر يـك در      زمان نگارش آن

 مندي از تطـابق منـابع تـاريخي بـا     گشت، عدم بهرهاي خاص مرسوم و پس از آن منسوخ دوره
شناسان از واژگان باستاني، شناختي، تعابير گوناگون و بعضاً متناقض زبانستانها و شواهد باداده
توان به دركي روشن و صريح از ماهيت وجودي و كاركرد واقعي مناصب، القاب و عناوين نمي

ها با متون تـاريخي، تعبيـري   اي و مقايسه آنتوان به مدد شواهد كتيبهدر اين راستا، مي. نائل آمد
سلسله مراتب مقامات درباري عصر ساساني و نيز سير تحولي القاب و عناوين و حوزه منطقي از 

اكثر روايات تاريخي اشاره به يكـي  . ها در مسير تكاملي حكومت ساساني ارائه داداختيارات آن
در دربار عصـر   "خواجه"و  "رايزن بانوي بانوان"بودن اصل و ماهيت وجودي عناويني چون 
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ته قابل تأمل در بررسي فهرست مناصب درباري كتيبـه كعبـه زردشـت، ذكـر     نك. ساساني دارند
با نظر به ايـن كـه در نظـام فرمـانروايي     . باشدتوأمان اين عناوين با فاصله جايگاهي فاحش مي

ساساني شاهد وسواس زيادي در نشان دادن سلسله مراتب مقامـات در آثـار هنـري و شـواهد     
دم و تأخر اسامي افراد مبني بر جايگاه و مقام والايشان در دربـار،  اي هستيم، بنا بر قاعده تقكتيبه

رايزن بـانوي  "نمايد تعبيري واحد از واژگان مذكور ارائه داد و از اينرو شأن و مقام منطقي نمي
يكـي ديگـر از    "شبستان"عنوان . بوده است "خواجه"در دربار ساساني برتر از عنوان  "بانوان

به گـواهي روايـات تـاريخي    . اي از ابهام قرار داردواقعي آن در هاله عناويني است كه كاركرد
اين در حـالي اسـت كـه در ذكـر     . بوده است "خواجه"معادلي براي عنوان  "شبستان"عنوان 

در دو جايگاه متفـاوت   "خواجه"و  "شبستان"اسامي درباريان در كتيبه كعبه زردشت، عناوين 
. الـذكر اسـت  ا يكي دانستن ماهيت وجودي عناوين فوقبه كار رفته است كه خود در تعارض ب
اي است بر انتساب اين عنوان به مقامـات بلندپايـه عصـر    علاوه بر اين، شواهد مهرشناسي صحه

ساساني؛ چنانچه مهر وهرام، ايران سپاهبد سمت جنوب حامل اين عنوان بوده اسـت و كـاركرد   
ناويني كه تعبيري واحد از ماهيـت وجـودي   از ديگر ع. بخشدافتخاري عنوان مذكور را قوت مي

باشد كه با استناد مي "رئيس تشريفات"و  "دربد"، "دريگان سردار"ها به عمل آمده است، آن
به قاعده تقدم و تأخر جايگاه افراد به تناسب شأن و مقامشـان در كتيبـه كعبـه زردشـت و نيـز      

، منطقي آن است كه "ئيس تشريفاتر"گواهي روايات تاريخي مبني بر لزوم پايگاه انديشمندي 
نيز مقامي والاتر از عنوان  "دريگان سردار"مقام مذكور بر دو مقام ديگر ارجحيت داشته باشد و 

 . بوده باشد "دربد"
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